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دهيچك

و نوع بيان آنها موجب شده است تا مستشرقان بـه مطالعـه آنهـا روي داستان هاي قرآن
و به زعم خود آن را به لحاظ ادبي يـا سـاختاري دارا  ي اشـكال بداننـد. عـدم رعايـت بياورند

و حذف جزئيات داستان تسلسل زماني، تكراري بودن قصه ها از جمله ايراداتي است كه آنها ها
و آنجا كه قرآن در بيان داستان عنوان كرده هاي پيامبران ابتدا نكته برجسـته قصـه را بـه اند

اقتضاي زمان يـا هـدف جهت هدف تربيتي خود بيان كرده است يا داستان پيامبر را به دليل
و با عبارت هاي مختلف به شكل هدايتي خود در سوره هاي مختلف بيان كـرده هاي گوناگون

و در راستاي سير تدريجي تربيتي خود جزئيات داسـتان  است يا براي رعايت اقتضاي مخاطب
و  و ديگران دست به قلـم شـده را بيان نكرده است، سبب گشته تا مستشرقاني همچون وات

و كتاب به ايراد اشكال روي بياورند.د ر قالب مقالات
و هاي مستشرقان، دليل ايـن گونـه قصـه با اشاره به نظريهنوشتار در اين پـردازي قـرآن

و به ايرادات پاسخ داده شده است.  متقن بودن آن بيان
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 مقدمه

آيبخش مهم ميآن تشكيهاقرآن را قصهاتياز  ـكـه حكاييهـا دهند. قصـهيل ت از ي
و سرگذشت انبيتار و اقوام گذشته دارد.يشيپيايخ ن

نيپوشيبر كس پياطلاعكهستيده و تارينيشيافتن از سرگذشت ارزش دارايخ آنان،يان
جايت فراوانيو اهم دراريهـا از رشـتهيكـيبه عنوان»خيتار« كه رشتهيياست تا زشـمند

مي»يعلوم انسان« و قابل تأمل برانگيز اين اسـت كـه ايـن تـاريخ. رود به شمار مطلب مهم
و از چه منبعي نقل شود كه بيشترين اثرگذاري را در جامعه داشته باشد. ميقـرآن كـر چگونه

پ وحينيشيسرگذشت ويروش ـبـاو بدون دخالت بشريالهيان را بر اساس كـاملاً متفـاوت
م منحصر به شيفرد مطرح و اثرگذار باشد؛اوهيكند، آن هم به يا به گونـهي كه بسيار جذاب

ح و درس شـده گذشتگان اتّفاق افتاده، مطلـعيكه برايعين خواندن آن از وقايكه انسان در
ايگيم بوخواندمييخيك كتاب تارينكه احساس كنديرد بدون يدهـد. گـاهيكهنگيكه

زيقرآن كر پيـ امبريـپيـك از سرگذشـتيمان تنها بـه قسـمتم به فراخور امبريـا ملّـت آن
و زمانيم رويبه شرح جزئيپردازد و پـرده از ق بـرياز حقـاياريبسـيات حـوادث پرداختـه
يبـا انـدك،كه مردم بـه اشـكال مختلـف از آن مطلـع بودنـدراييهاداستانيدارد. گاهيم

م و گاهياصلاحات مـخييهاز از قصهينيآورد آنيبر آنيكسـ،دهـد كـه زمـان نـزول از
ميگاهآ آينداشته است. در ك بار مورديتنهاياقصهيشود كه گاهيمملاحظه ات قرآنيان

و اشاره بر قرار گرفته شـوچندين مرتبه داستانيك عكسزماني ويهـاوهيبه بـا مختلـف
شدياهداف خاص اعجـازيهـا از جمله جنبـه،در قرآن بازگو شده است. همه آنچه كه اشاره

بسيول،م استيقرآن كر اياريمتأسفانه دريآين همه نوآورياز مستشرقان كه تاب ات قرآن
ايريگروش پرداختن به داستان را ندارند، شروع به خرده هميراد تراشيو و ن محاسنيكرده

ميها بر قصهيقرآن را به عنوان اشكالات د سازنديقرآن مطرح دن بـهينبـال رسـو اغلب به
ايا .مخدوش سازندآنها را الهي بودن قرآن،يهابر قصهيراداتين مقصودند كه پس از طرح

ا در؛ قـرآنيهـا در حـوادث قصـهيت تسلسل زمانيعدم رعادر دستهن آرايابتدا تكـرار
و قرآنيهاقصه وك مورديبه تفككرده، سپسيبندها دستهات داستانيحذف جزئي بررسي
.دهيمميقرار نقد



 قرآنيهادر حوادث قصهيت تسلسل زمانيعدم رعاالف)

نويسـد: كه در قرآن نيامده، چنين مـيjوات پس از ذكر حوادثي از زندگي حضرت موسي
هاي قديمي كتاب مقدس بـه جـز يوسـف بـهو ديگر شخصيتjقرآن كريم در باب موسي«

و نشان نمي كرويدادهايي مجزا گرايش دارد ه چگونه اين رويدادها در دوران زنـدگي فـرد دهد
در ). برخـي ديگـر از مستشـرقان79: 1374(وات، حقيقت ديني دوران عصر ما،» به يكديگر مرتبطند

و ارتبـاط غالباً تسلسل زماني حوادث در قصه«اند: اين زمينه چنين آورده هاي قرآن وجود نـدارد
هـاي قـرآن اكنـون بـراي مـا كه فهـم قصـه توان گفتلازم بين آنها مشهود نيست، حتي مي

و منابع ديگر اين قصه آسان و از تر از معاصران نزول قرآن است؛ زيرا ما با مصادر ها آشنا هستيم
» ايم، اما معاصران نزول اين آيات، هيچ اطلاعي از منابع ديگـر تـاريخي نداشـتند آنها بهره برده

و قرآن، ن316: 1385(زماني، مستشرقان ش9الاسلام، سال ����� قل از: مجلهّ، به ،3/267.(
 بررسي

ايكه ذكر شد، در برگييك از آراي هر  ـرنده چند ا ي  ـراد اسـت كـه در ن مجـال، فرصـت ي
تكييگوپاسخ ن به و بدان پرداختهيآنچه مورد بحث كنون.ستيتك آنها شود، عدممياست
رو مجزا«است كه وات آن را به عنوانيت تسلسل زمانيرعا و عدم ارتباط آنهـايبودن دادها
م»گريكديبه  مو ديگري نيزكنديمطرح در حـوادثيكند كه تسلسل زمـانيصراحتاً اعلام

ا بايوجود ندارد. در پاسخ به  نمود.يقرآن تأمليپردازد در روش قصهين اشكال، ابتدا

 در قرآنيپردازروش قصه:نكته اول

هـا عبـور دادن انسـان از قـرآن از نقـل داسـتانياصلد فراموش كرد كه هدفيابتدا نبا
و رساندن او به سرزميتاريهاگذرگاه و ترسناك جهالت و هـدايين روشنايك ت اسـت.يهـا

مياي، گاه مناسبتيب آن هدف اصليمنتها ضمن تعق  ـكند كه داسـتان برگزيجاب بـهيادهي
ش و زياندازه و با ايراستيهنرييبايوه متناسب خمايدنرادين ويپـردازالي، لكن نه بر اساس

و آفـرينيآفرقصه ويدر چگـونگينش هنـري، بلكه بر اسـاس ابتكـار بـ گـزارش ربـا اتكـا
و ترديد ناپذيرتيواقع اهاي قاطع شي. از و شين روش و و داستانوه قصهيوه در نقل باها ديها
در د، داسـتان نـژا عراقـيي(فعالّ نام برد»قرآنيپرداز روش قصه«عنوان با و انبيـاء هـاي قـرآن

ا)1378:9الميزان،  خين روشيكه و منحصر به فرد براي قرآن اسـت. مطالـبك روش اص
مي مهم داستان را بزرگ مي و زير ذره بين اي، گذارد، ولي از بيان بسياري مطالب حاشـيه كند



و ملال مي غيرمهم و بـه غيرمسـتقيم پوشد. در داستان مطالب را به صورت كنـايي آور چشم
كند، بلكه تعجب زنان مصـر بيان كرده است. براي بيان زيبايي يوسف چهره او را ترسيم نمي

ميو بريده شدن دست دهنـده اوج زيبـايي آن حضـرت گذارد كه نشـان هايشان را به نمايش
مي است. در هر بخش از سخن نتيجه و هدف اصلي يعني عبرت اي تربيتي ارائه آموزشي، دهد

(رضـايي اموش نشده است؛ از اينفر رو، قرآن از بهترين روش قصـه گـويي برخـوردار اسـت
).10/20: 1389تفسير قرآن مهر، اصفهاني، 

و داستان، بهترين راه را از نظر تعليم تربيت پيموده اسـت، مخصوصـاً قرآن در بيان تاريخ
و عريان بيان نمي در هـر گـام از آن نتيجـه كند، بلكـه كه وقايع تاريخي را به صورت برهنه

و بهره برداري تربيتي مي (مكام شيرازي، گيري كرده ).9/307: 1374تفسير نمونه، كند
و سـخنان هاي قصه قرآن اين است كه سرگذشـت از ويژگي هـاي واقعـي بشـر هسـتند

و همين واقعي بودن اثرگذاري را بيشتر مي و ساختگي نيستند (رضايي اصفهاني، دروغين كند
س). 10/188: 1389ر قرآن مهر، تفسي قـرآن،يهـا در قصـهيخير تـاريدر هم شكستن خط
ايپرداختن به قصه برگزياست كه قرآن براييها از انواع روشيكي،خود و  ـده است ن، نـه ي
ايتنها  نيك و اشكال بر قرآن  قرآن است.يپردازاز محاسن قصهيكيبلكه،ستيراد

س.نكته دوم تيخط بيخيارر وتسلسل هاان قصهيدر

شيب زمانيم از نظر ترتيقرآن كر رايداسـتاني. گاهها را بيان كرده استوه قصهيبه دو
هريت تارياز ابتدا تا انتها با رعا و زمان وقوع بيخ ميك از حوادث و زمانيان ايـنيكند نيـز

س ميخير تاريخط گزيرا در هم و به شكل خـوينشيشكند اص، حـوادث متناسب با هـدف
ميمختلف  شياكهكنديك داستان را بازگو شـين دريبشـريهـاوهيوه بـر عكـس اسـت.

پيخ نگاري، نظام تاريبشريهاخيتار و از نظـر ترتيبه شكل ب زمـان حـوادث، ي ـوسته است
و تأخّر،يك مقطع زمانيدريخيتاريهاهلب سلسيترتيعني؛دارديجنبه طول ، از جهت تقدم

و از نظم طوليمعيبيترتيدارا مـيتبعيزمانين بوده دريكنـد. چنـان كـه همـيت ن نظـام
ميز رعاينيبشريسينوداستان شيت و بـه تبـع آن تـارييگووه داستانيشود. اما در خيقرآن

وياينگار پيوسف كه در آن رواير از سورهيغ وجود ندارد.ياژهين كتاب، نظم ازياوستهيت
پيدر بـردارد، در مـورد سـايزمانيب تواليبه ترتjوسفييزندگان و قصـهيـر يهـا امبران

عجيخيتار مويپراكندگيبيسرگذشت آنان، به شكل مجلـّه معـارف،( خورديتكرار به چشم



مبيصح ا)39شماره: 1385ن،يفه هاي قرآني بـه خـوبي آشـكار است كه در قصهيتين واقعيو
چرا كه حوادث گاه بر حسب تسلسل؛استيونگوناگيهاوهيشينقل حوادث دارا« است كه

ميآن روايزمان زيت سيشود، چنيرا مين تسلسلياق كلام ياقتضـايگـاهو كنـديرا اقتضا
و تسلسل آن رعاياق، آن است كه زمان، تقطيس و بـه جـايع شود عيت نشود ازينـيزمـان

دا پژوهشي در جلوه،ي(بستان» بهره گرفته شوديزمان ذهن هـاي قـرآن، سـتان هـاي هنـري
1384 :2/16(.

و در آن تسلسل زمـاني رعايـت نشـده از جمله داستان هاي طولاني قرآن كه اشاره شده
هاي مختلف قرآن بيان شده است. خداوند است كه در سورهjاست، داستان حضرت موسي

در بخشي، تسلسل زمـاني را رعايـت كـرده10ـ9در بيان تاريخ زندگي ايشان در سوره طه/ 
و دوران نوزادي حضرت اشاره مي و در اثناي داستان بدون رعايت زمان به گذشته كنـد است

و بـرش اجـزاين تقطياگردد.و باز به ادامه سير تسلسل قصه بازمي و شكسـتنيع داسـتان
بايياسرار هنريآن، دارايوحدت زمان اهد دربارياست كه و از  ـآنهـا تأمـل كـرد طري ق،يـن

م شـانيرابطه موجود و /2همـان،( آن را بـه دسـت آورديسـاختاريهـاوهياهداف داستان
بخش ديگر داستان حضرت را بيان مي كند كه از آخر ماجرا67ـ63. در سوره بقره/)16ـ17

و بعد به بيان قصه از اول مي و طبيعـت شروع كرده و راز اين جابجايي، نظر به حقيقت پردازد
ا و وارونه ويتريانسان به عنوان اصل ست.رويداد است كه منقلب ن عنصر قصه، مسـخ شـده

دليواژگون گشته است. ترد و بد باوجود آدمههميد و آنچه را د در آغاز بنگرند،يها را انباشته
و چونيدر پا ميبسيهاان، آن هم پس از چند طبيار اينگرند. پس ميعت كهينان اقتضا كند
وقصه طبآدم شان واژگون نقل شود تا زمان شناسـي ريخـت(حسـيني، ابنديعت اتحاديها با
.)191ـ1382:190هاي قرآن، قصه

هاي قرآن كه تسلسل زمان ندارد، داستان اصحاب كهف است كه از وسط از ديگر داستان
و زمان ورود جوانمردان به درون غار آغاز مي نـژاد،يعراقـيفعـالّ،10كهـف/( شود داستان

و داستان . پيش درآمد سوره كهف پيرامـون زينـت)1/24: 1378انبياء در الميزان، هاي قرآن
و عينيت كنار گذاشتن اين زينـت، گـريختن از  و ضرورت به دورافكندن آن است زندگي دنيا

و پناه بردن به غار است هاي قرآن، هاي هنري داستان(بستاني، پژوهشي در جلوه زندگي دنيا
ازه ). از جنبه373ـ1/374: 1384 و اعجاز قرآن كريم، بيان خلاصه داسـتان قبـل اي هنري



و سپس نقل مشروح جزئيات آن از ابتداست و هنـري پروينـي،(شروع تحيـل عناصـر ادبـي
ويو تشـو . ايـن مقدمـه در آمـاده كـردن ذهـن مخاطـب)134: 1379هاي قرآن، داستان ق

زيتأث داستانيريگيپيض او برايتحر چنامروزه كارو دارديادير -كي ـدر تكنين روشـيبرد
في،داستانيها و ساختار و مشـهور اسـت يي،نمايسيهالميمخصوصاً در طرح  كاملاً مشهود
ب چونو)135همان،( نيب زمانيت ترتيان حوادث است، رعايهدف تنها ست، بلكه بـهيلازم

بيب اهميترت ميت بيات هنـريادنوع از نظر.)1/185: 1376تفسير كوثر،(جعفري، شوديان
و تسلسل تاريخي نميبو ساختاري، قرآن نيازي به  و اقتضاي ساختار، بيـان ازگويي زمان بيند

و موعظه است، سازگاري بيشـتري دارد. در  بدون زمان است كه با هدف قرآن كه عبرت، پند
و هر بخشـي از تـاريخ را  و هدايت است و تاريخ نيست، كتاب حكمت واقع، قرآن كتاب قصه

و كه هد و هماهنگ با غرضحايتگر بخش مخصوصي از آيات يـا سـوره خـاص،كمت آموز
با كند مگر برخي قصه باشد، بدون رعايت ترتيب زماني نقل مي ها كه رعايت ترتيب زماني آن

و هدف اصلي قرآن منافات نداشته، بلكه مقتصاي آن بوده است تفسير(جوادي آملي، حكمت
.)4: 1389تسنيم، 

شن از محايا بيسن قيوه و بند زمان رها كـردهيان قصه در قرآن است كه گاه، خود را از د
ش و به تناسب هدف خاص از حادثهيار هنريبسياوهيو با ميا حوادثيوجذاب ان ي ـسخن به

اآورديم شيكه جاوه هنرمندانه قرآن در نقل داستانين و الگوگيتحسيها، و نـهيرين دارد
تريريگ خرده .ياشو اشكال

 قرآنيهاتكرار در قصهب)

پديهاتكرار در قصه بسيادهيقرآن ختـهيها وگفت وگوها را برانگاز بحثيارياست كه
م دياست. در و نيكاوانِ غربنيان خاورپژوهان هميستند كسانيكم پديكه مايـن  ـده را ه رد ي

وياز شرقياند. برخاعجاز قرآن شمرده ن ان ايمسلمانان گريز با انـد. بـه وه همداستان شـدهن
ا همياعتقاد مينان، مختلـفير حالات نفسـانيتحت تأث،bدهد كه محمدين تكرارها نشان

نيبرانگيكلمات،خود و گاه مبـاني هنـريي،نيحسـ(ز ناهمسـان هسـتند ي ـخته كه گاه مكررّ
).52: 1377هاي قرآن، قصه

ميقرآنيهابودن قصهيبلاشر تكرار و كـه خواننـدهيهنگـام«نويسد: را مطرح كرده
ازيدهـد، از عبـاراتي(قرآن) به قرائت خود ادامـه م ـ و بارهـا تكـرار شـده اسـت، كـه بارهـا



آن را در اسـفاريهـا كه باز از سرگرفته شده ونمونهييهاا افسانهيكتاب مقدسيها داستان
و انج ديخمسه ميل و فرسوده قبلاشر،(»گردديده است، خسته ).301: 1376رآن، در آستانه

ميرا به سه دسته تقسيمكيهانولدكه سوره و در مورد دستهيم نيسـوم آنهـا چنـ كند
خداونـد كـاهشيبه عنوان اسم خاص برا» رحمان«، كاربرديسوم مكّ در دوره«سد:ينويم
ب دورهيهار مشخصهيسايول،ابدييم و شدت اء غالبـاً ي ـابد. قصص انبييميشتريدوم قوت
مت و تأكيكرار مـيشود زيد آنها گاه كم  ـشـود گـاه و در ادامـه) 107همـان،(نولدكـه،»ادي

ميايها سوره .)108ـ107(نولدكه، همان،]1[شمردين دوره را بر
 بررسي

قـرآن خـردهيهـا از خاورشناسان بر وجـود تكـرار در قصـهيبرخ،چنانچه ملاحظه شد
پيو تحقياند، اما پس از بررسگرفته ايق مسيرامون مـئن دريله، مشخصّ گـردد كـه تكـرار
ايهاقصه و اشكال بر قـرآنيقرآن، نه تنها ويهـا از جلـوهيكـي، بلكـه نيسـت راد اعجـاز

ش و  باشد.ميآنييوايفصاحت
و پيام دگرگون نشود، كاري دشـوار آوردن يك قصه با الفاظ گوناگون به گونه اي كه معنا

بلا است كه تجلي و و از صـورت گر فصاحت رود هـاي تحـدي بـه شـمار مـي غت قرآن بوده
مي53: 1382هاي قرآن، شناسي قصه(حسيني، ريخت شود ). افزون كه به قصه مطلبي اضافه

(زركشي، البرهان في علـوم القـرآن،و اين اضافات به گونه هاي مختلف نشانه فصاحت است
خ).36ـ3/38: 1391 و امتيازات اصـي اسـت كـه مـوارد ديگـر، آن اين اضافات داراي نكات

و ريشـه داسـتان كوچـك  و در اصل مطلب و تناقضـي ديـده نكات را ندارند تـرين اخـتلاف
(خويي نمي و مسائل كلي قرآن، شود در90: 1382، بيان در علوم ) كه اگر كلام بشـري بـود،

مي طول نزول تدريجي و تناقض در آن مشاهده هاي شد. تكرار داستان در سوره اش، اختلاف
(بستاني، پژوهشي در جلوه هـاي هنـري مختلف با سياق جديد، همخوان با هدف سوره است

و اين تكرار در بعضي از حلقه1/15: 1384هاي قرآن، داستان ها متناسـب هاي حوادث قصه)
و مناسبت خاص براي عبرت گيري است اسلوب قرآن برخلاف تكرار در كلام بشري، با زمان

(طباره، مـع الانبيـا فـي القـرآن الكـريم، فصاحت در تكرار  ). زيبـايي27: 1989قصص است
و هـيچ قـدرتي هنري قرآن در طول زمان و مبارزه طلبـي فراخوانـده ها بشريت را به تحدي



(فروردين، زيبايي هاي قرآن، شناسي هنري در استان نتوانسته در برابر اين زيبايي قد علم كند
و يـك برجسـتگي بـه يـك آمـوزه دينـي)؛ لذا تكرار ضرورتا168ً: 1387 نقطه ضعف نيست

(مير، ادبيات قرآن،  ).60: 1387خواهد بخشيد
) : 1369تحليل نو از قصص قرآن، ملبوبي، بايد توجه داشت كه تدريجي بودن نزول قرآن

و143 و درسيهااستنتاجيبراينگارعيت وقايقابل) ، لـزوم تكـرار در متعـدديهـا گوناگون
ا ميقصه را » محـضيقصـه تكـرار«توان گفت كه در قرآن اصلاًيمكنند. از سويي يجاب

مـيدر هر جا اسـتنباط خاصـيخيك گزاره تاريرايز؛وجود ندارد ايرا ارائـه  ـدهـد. ن نـوع ي
عيخيك فراز تاريازيتيمتعدد تربيريگ بهره نينه تنها يازهـاياز امتيكـيسـت، بلكـهيب
(صهقيو از هنرهاينگارخيتار و قرآن،،يزمانگويي است ).321ـ322: 1385مستشرقان

يهـا تكرار در قصهويتكرار معنوويتكرار در قرآن به دو گونه است: تكرار لفظاصولاً
ب ).119ـ122: 1388متدولوژي علوم قرآني،(فتح الهي،»استيشتر از نوع تكرار معنويقرآن
اينياز دانشمندان علوم قرآنيبرخ عقيز بر نياند كه اصلاً تكراردهين مثلاً؛ستيدر كار

ايس زميد قطب در مين و مناسبتيهاداستان«سد:ينوينه مختلـف آمـدهيهاقرآن در جاها
و در هر جا مناسبت ميميكه باعث ذكر داستانياست شود كه داسـتانيشود، خود سبب آن

و به صورتينيبه حد مع آيمحدود شود اد كه متناسبيدر و  ـبا مقـام باشـد ن از آن جهـت ي
و هماهنـگيو فكريو هنريط روحياست كه با مح كه همراه با ذكر داستان است، سازگار

ميگروه.باشد قـرآن ذكـر شـده، چنـانين جـاينند داسـتان واحـد در چنـديبياز آنجا كه
كسيول،در كار استيپندارند كه تكراريم نيبا نظر بازرسياگر دريبنگرد، ابد كـهييمك
بياا حلقهيچ داستانيه و طرز نمياز داستان از لحاظ اندازه و هرگاه قسـمتيان مكرر يشود

م اياز داستان مكرر سيان تكرار، رنگ تازهيشود، ايدارد كه مطابق با و درياق كلام است ن
ميحق،واقع ميقت تكرار را از .)1/43: 1344در سايه قرآن،(سيد قطب،»دارديان بر

رسيل تكراريدليبرخ رايبه نظر انـد: ها دانستهداستانيهاتيتكرار نام شخص،دن قرآن
ا« وت قصـهي، شخصيقرآنيهان از اسرار است كه در اكثر قصهيو حادثـه هـا بـدون اتّفـاق

و همانا ظاهر شدن شخص ايت در بعضيتكرار شده است پـياز جاها، مـين توهم را آورديش
ايدر حال،تكرار شده است كه آن قصه نيكه ه،«» سـتين تكرار بحـوث فـي قصـص عبـد ربـ
.»54 تا: القرآن، بي



و قبايل از قصه ميشيخ طوسي نيز علتّ تكرار را ضرورت آگاهي همه مردم داند. هاي قرآن
و تنها به اي است كه گويي تكرار محض در داستاناين ديدگاه به گونه هاي قرآني را تأييد كرده

ها در قـرآن ايـن علتّ تكرار قصه«دنبال توجيه آن بوده است. ايشان در اين زمينه نوشته است: 
و هنگام دعوت خويش به ميان قبايل مختلف ميaبوده است كه پيامبر رفت. اگر ايـن اخبـار
آن اي رواج مـي هـا در ميـان قبيلـه شد، هر يك از قصـه قصص تكرار نمي و ديگـران از يافـت

بي» ماندندمي اطلاّع بي ).1/14تا:(طوسي، بحوث في قصص القرآن،
از به طول كلي، علت اصلي تكرار قصه (ملبـويي، تحليلـي نـو هاي قرآن اهـداف تربيتـي

(الحكـيم، علـوم القـرآن، بـي 143: 1376قصص قرآن،  و متفـاوت 187تـا: ) است كه زيـاد (
 ) هستند.248: 1369(معرفت، علوم قرآن،

هاداستاناتيحذف جزئج)

و قصص آن مطرح كرده انـد، يكي ديگر از اشكالاتي كه برخي از خاورشناسان در باره قرآن
و از آن نامفهوم شدن اغلب داستان گيرنـد. از جملـه ها را نتيجه مـي حذف جزئيات قصص است

اه اين افراد مونتگمري وات است. وي در اين زمينه توضيحات نسبتاً مفصلي دارد كه آن را همر
و چنين مي اي در مـورد به تازگي از نگارنده درخواست شد، مقاله«نويسد: با چند مثال بيان كرده

بنويسد. هنگـامي كـه بـه دقّـت در آنچـه در قـرآن» هاي اسلامي در باب ديگر ادياننگرش«
در هاي اندكي در آن كتـاب[كريم] درباره ديگر اديان آمده بود، نظري افكندم، از اينكه دانستني
و اينكـه عمـلاً بـه جـز بـاكره  و ادعـاي خـدا بـودن مورد حقايق اصلي يهوديت آمده بود زادي

هـايي مسيحيت نداشت، شگفت زده شدم ... . بدين قرار، روايـت هيچ مطلبي دربارهjعيسي
وجـود دارد، امـا تعـداد زيـادي از آنهـا دربـارهjهايي از زندگي موسـي بسياري در باب بخش

ايمجادله وهاي و هيچ بيان روشـن نشـانگري كـه رسـالتن پيامبر با فرعون جادوگران اوست
و به سرانجامjبزرگ موسي را در نجات بني اسرائيل از حالت نزديك به بردگي آنان در مصر

و رساندن به سرزمين موعود كه خداوند به نياكانشان نويد داده  آوردن اين امت از زيستي سخت
ه ايـن وقـايع بـه منزلـه بخشـي از ... . خواننده آشنا با تورات در مشـاهد خورد بود، به چشم نمي

گونه دشواري ندارد. اما تنها از روي قرآن كريم، مشاهده چگـونگي تناسـب داستاني مرتبط، هيچ
به ترك موطنjآنها باهم مشكل است؛ چه برخي از رخدادهاي اصلي، چون فراخواني ابراهيم

).79: 1374(وات، حقيقت ديني دوران ما،» شودخود، به كليّ حذف مي



ميشتريبيهاوات در ادامه مثال و چنانچه مشخصّ استيذكر دشيـن تأكيشتريب،كند
آjيحضرت موسيات ماجراهايبر حذف جزئ و اوت استيهودينييو قومش  ـدر بـارهن ي

كر«سد:ينويم نميقرآن قومش نجات،افتيبه آن دستjيسازد كه آنچه موسيم روشن
و رساندن آنها به مرزهاياز بردگ ايگزين بود. در مورد سكنيفلسطيدر مصر  ـدن ن مـردم ي

پ.نداردين هم مطلبيدر فلسط مييامبرياز داود به منزله ر را ي ـكند كه كتاب مقدس مزامياد
 ـرا آفريقدرتمنـديروز كه قلمـرو پادشـاهيپيافت داشت، اما به عنوان سرداريدر يد، نـام ي
ابينم هيتقسوين قلمرو پادشاهيرد. از پيچ سخنيم آن به دو ملك يامبران بزرگـيندارد. از

و اتباعشان خرده گرفتند، هـ ويكنـد. در مـورد جـلاينمـياديـچيكه بر پادشاهان  وطـن
(عيرستاخ بينميهم حرف)jيسيز بنيان تاريهوديطور خلاصه، در باب آنچهه زند. نياديخ

ميد ايخيتارشمردند،ينشان ايمان آنان به حمايكه مـيت خداوند از هـين امت را چيسـازد،
.)80(همان،»وجود ندارديمطلب

 بررسي

ب همان ايطور كه ملاحظه شد، وات در  ـانات خود، چنـد آ ي  ـراد بـر و از جملـه ي ات قـرآن
م بديقصص آن وارد ساخته كه  نمود:يبندن شكل دستهيتوان آنها را

ديدر مورد عقايكميهايدانستن.1  هود در قرآن آمده است.ينيد
عيو ادعايبه جز باكره زاد.2 دريحيدر مـورد مسـيچ مطلبـيهـjيسيخدا بودن ت
ن  امده است.يقرآن
ميشتريب.3 آين يهامجادلهرهدر قرآن آمده، درباjيكه در مورد حضرت موسياتيزان

و جادوگران است. او  با فرعون
ه.4 بيدر قرآن در نجـاتjيكه نشـانگر رسـالت بـزرگ حضـرت موسـيان روشنيچ

ايك به بردگيل از حالت نزدياسرائيبن و به سرانجام آوردن ن امت باشـد، بـهيآنان در مصر
 خورد.يچشم نم

رو.5 بيقرآن مشاهده چگونگياز بسيز؛ها مشكل استقصهين اجزايارتباط ازياريرا
از رخـدادها، مثـليمـثلاً در قـرآن در مـورد برخـ؛ات قصص در آن حذف شده اسـتيجزئ

درياسـرائيدن بنـيـگزيخـود، سـكنيبه ترك موطن اصـلjميحضرت ابراهيفراخوان ل



 ـرا آفريقدرتمنـديروز كه قلمرو پادشاهيپيت داود به عنوان سردارين، شخصيفلسط و ي ده
ويامبرانيپ جلا كه بر پادشاهان و در مورد و رستاخياتباعشان خرده گرفتند ز حضرتيوطن
چjيسيع  امده است.ينيزيو...

ا بايدر پاسخ به شدد گفت همانين اشكالات ب،طور كه اشاره ها در ان سرگذشتيهدف از
در قـرآن آمـده، در درجـه اولياست، بلكه اگر قصـهينيخ نگاريو تارييسراقرآن، داستان

و عبرت آموزيبرا اتيها، حدسـفيا اصلاح تحريشبههز به جهت رفعينياست وگاهيپند
كبـار بـر قصـهياند. قـرآن تنهـار كردهيت را خلاف نظر قرآن تصوياست كه واقعيو تعصبات
ميگفتن تأك آنيد و شكيكند بيبار هم نه به تكيوه �P:ه دارديان كه بر موضوع ���� ��	
� �� �

��� � �� �� ���� �� �	��� �� ��...O/ه(حسيني، ريخت)؛3(يوسف1382:47 هاي قرآن،شناسي قص(.
و هدايقرآن كر ايم كتاب دعوت و در و هدفيت است رايكه دارد،ين رسالت ك قدم راه
چ قبيديزهايبه طرف ويل تاريگر از نميديهاا رشتهيخ  ـنمايگر كج را هـدف قـرآنيـز؛دي

و مسلكشيم تاريتعل نوياخ /7: 1374ن، تفسـير الميـزا،ييطباطبا(ستينيسيمسلك رمان
و روش كلام خدا). 237 بدر آنجا كه قصهيتعاليدأب ميها را ا،كنديان ن است كه بـهيبر

و و مختارات ايمهم نكات برجسته ميفايكه در جزيغرض مؤثر است، اكتفا و به اتيـئكند
ازيداستان نم نميتا به آخر داستان را حكاابتدا پردازد. ويت ميز احـواليـن كند قـارن بـا كـه

كر.)13/403(همان،دينمايحدوث حادثه بوده، ذكر نم بياگر قرآن ويان تاريم به و حوادث خ
مات قصهيجزئ ميپرداخت، از هدف اصليها حضرتيمثلاً اگر در مورد زندگ؛شديخود دور
پ 950در مدتjنوح مـيهر روزي، برايامبريسال و جزئيك صـفحه اختصـاص ات ي ـداد
بآنيزندگ ميحضرت را نميان نميكرد، در آن وقت مطلب حفظ و به خاطر سپرده شديشد
دگاهيـديبررسـ«پاسـنگ، مقالـهو اسكندرلو(ز قابل استفاده نبودينيبعديهانسليو برا

س و تاريمستشرقان در مورد : 1391خاورشناسـان،يپژوهقرآني، مجلّه تخصص»يخ نگاريره
ا).13شماره بـه اطّـلاع تـا لازم بودjو نبوت حضرت نوحيز داستان زندگدر ضمن، آنچه

و در آن جنبه عبرت د،بودهيآموزمردم رسانده شود و حيبـه توضـيگر لزومـيدر قرآن آمده
د و جزئيمسائل  شان نبوده است.يايات زندگيگر

و قصص را عبرتخود قرآن، هدف از ذكر داستان (يوسف/يميمعرفّيآموزها ) 111كند
مايگويمو م» قصص«د كه ويرا ذكر كـه هـدفيان مطـالبيبيعنيقصص در قرآن كنيم



پيخاص و قابل قيريگيدر آن هست و نكات ريز،صهباشد، اما نپرداخته است بيان جزئيات
بjيخداوند آنجا كه در قرآن داستان حضرت موس،مثال)؛ براي 671همان،( ميرا كنـديان

ميكه به سو مريفرعون و او را به حق دعوت نميود و فرعون زميپذيكند و نه هلاكتيرد
ميخو ميش را فراهم  ـفرمايسازد، ���Pد: ي ������ �� ��� �� ��  � �� �� !� �
"� #� $O/در)؛26(نازعـات

ا است. عبرتى] ماجرا[ ايندر بترسد،] خدااز[كهكسهر براى حقيقت، ن اسـت كـهيمنظور
ا دهن مسائل را مدنيشما حقيظر خود قرار و حقد و يد تـا سـرانجاميپرست باشحق،ريپذجو

و فرعون حك،نيبنابرا؛ديان نداشته باشيچون فرعون ايخداوند ويم با ن هدف كه به ارائه الگو
حقينيهاسرمشق از انسان و اك وخداپرست و بـا  ـجو بپردازد و ي يهـايژگـين هـدف كـه

ومستكيهاو طرز تفكّر انسانيتيشخص و گمراه معنگون بر در مقابل حق ن كنـد،يبخت را
ميرا در قرآن نقل نموده تا افرادييهاقصه و مسـيكه بيخواهند راه حق ابنـد،ير درسـت را

و راهنهيعوامل، زم ديقرآنيآن را در الگوهايها ها ندارد كـهيگر لزوميملاحظه كنند. پس
 ها شرح داده شود.ات همه آن داستانيجزئ

كريبا توجه به اهداف خاص،نيابرابن بيكه قرآن نيان قصه دارد، صـحيم از سـت كـهيح
بيايگفته شود چرا قرآن همه زوا پيان نكردهيسرگذشت را و بـه طـوريا وقـوع آن را وسـته

و ن مرتبّ اياوردهيمنظم ديكسـانيبراينكه سرگذشت قرآنيا يآگـاهيگـريكـه از منبـع
و انـدرز خـود،يتحقق اهـداف تهـذيرا قرآن برايز؛است نداشته باشند، بس دشوار و پنـد ب

مييفرازها بيرد وگاهيگياز داستان را بر ميداستان را به طور مفصل گونه كـهآن،كنديان
بهياز آغاز تا انجام، اجزا پيكديآن مرتبط و و هماهنـگ اسـت. چنانكـه در سـورهيگر وسته

مjوسفي بيكنيملاحظه اشتيم. قرآن، دلير اوقات به ميل بخشين رديـگياز داستان را بر
گـذرا بـدانياهم به جهت معروف بودن داستان، تنها اشـارهيكه هدفش محقق شود وگاه

و بد وسيداشته بين كنياجتناب ورزيان آن به نحو طولانيله از آ ي ـده است. ملاحظه ايـد كـه
مها استشهاز داستانيبه داستانيآنگاه كه فرد سخنور كند، بر تمام داسـتان از آغـاز تـاياد

آنيا فرازياست؟يانجام متك و بدان اشاره از بيارا در سخن خود آورده آنكـهيگذرا دارد،
عيتين وضعيدر چن و آيا اعتراضيدر سخنيبينقص مع الانبياء طباره،(»ديبر سخنور وارد

).1989:45في القرآن الكريم، 



قـرارييار بـالايدر سطح بسـياز لحاظ هنريقرآنيهاگفت قصهتوانيمي،به طور كلّ
و  دلايكيدارند همياز گزيل هنرامندانه بودن آنها است كه در آنهـا صـورت گرفتـهينشين

رفتـهيپذصورتيبا دقتّ كافيو مكانيخاص زمانيهاانتخاب قطعه«ياست. در قصه قرآن
ا جنيهاجاز قصهياست. بيو واژگـانيبه بلاغقرآن، گذشته از دري، شـتر مربـوط بـه دقّـت

و كنار نهادن بخشيهانش صحنهيگز ايزايهامؤثر در روال قصه و اسـتين كاريد است
هاي قرآن، شناسي قصه ريخت،ينيحس( كارساز استيبسيك اثر هنرييين نهايكه در تدو

و داستان)43: 1382 درينوو البته اگر هنرمندان و داستان سان بخواهند كار خود موفقّ باشند
مفاثريا رماني همين الگو برايسند، بهتريز بنويد وپندآميگذار، است كـهين قصص قرآنيشان

عيگاه بليحاو،ن اختصاريدر و عبرتينكات .استزيآمغ
ب كليپس از يلازم اسـت بـه بررسـ،ات قصص در قرآنياشكال حذف جزئرهدرباياتيان

ازيمپردابدرباره ايندر واتيونقد آرا سعي. در تكيمين قسمت بـه هـايهتك آن نظرشود
كهيهمان ترت ويبويب ايپ ان كرد .گرددو نقديك قرار گرفت، بررسين مورد تفكيش از

 نكته اول

 ». هاي كمي درباره عقايد يهوديت در قرآن آمده استدانستني«نخستين ايراد وات اين است كه
از بينيم كه يهوديان بيش از هر قومي در قرآن ياد شده با مطالعه قرآن مي اند. عقايد آنهـا

(توبه/30جمله پسر خدا بودن عزير( توبه/  و رهبانيون و31)، الوهيت ادبار )، فرزند خدا بودن
(مائده/ بي18فقر خدا (آل عمران/)، (مائـده/ 181نيازي يهود )، بسته بـودن دسـتان خداونـد

(احـزاب/)، معرفي شـدن پيـا 64 )، بيـان7مبر آنـان بـه عنـوان يكـي از پيـامبران اولـوالعزم
(هـود/ ويژگي /17هاي تورات به عنوان كتاب يهوديـان ؛ صـافات/43؛ قصـص/48؛ انبيـاء

و ويژگي117 و مطرح شدن عقايد نـه تنهـا رو، هاي رفتاري ايشان در سراسر قـرآن، از ايـن)
تأواتيادعا آيي، مورد نيد ا،ستيات قرآن آيبلكه بر عكس، با تدبر در شرين ملاحظهفهيات

كريم بسيشود كه قرآن آياريم در ويهوديديات خود به شرح عقاياز و كتـابيهـايژگيان
و بر شمردن الطاف الهيآسمان ايآنها پيبر و پيشان و نحوه برخوردشان با امبرانيامبران آنها

 است.خداوند پرداختهيهانعمتويكتاب آسمانو
 نكته دوم

ديا اگريراد عيو ادعايزادن است كه بجز باكرهيوات يچ مطلبـيهـgيسيخدا بودن
مسيدر مورد عقا نيحيد  امده است.يت در قرآن



بينيم كه بسياري از مسائل مربوط به مسيحيت، عـلاوه اگر سيري در قرآن داشته باشيم، مي
در زمـرهhآن آمده است. حضرت مـريمو خدا بودن او، در قرgزادي حضرت عيسيبر باكره

(تحريم/  (انبياء/12قانتين و نشانه خداوند دانسته شده است. تولّـد حضـرت)23؛ مؤمنون/91)
) (g)، پيغمبري حضرت عيسـي21مريم/ عيسي )،16؛ مـريم/ 110 مائـده/ از زمـان كـودكي

) (50؛ مؤمنون/91انبياء/ نشانه بودن و آخرت )، بنده خدا بـودن3/عمرانآل)، وجاهت او در دنيا
(116؛ مائده/ 172نساء/( )، صاحب آيات بينات بـود78؛ مائده/59عمران/آل)، خلقت او از خاك

(مائده/87و253(بقره/ (آل 110)، تأييد او با روح القدس ؛ مائـده/46و49عمـران/)، معجـزات او
(آل110 و فوت ي است كه در قرآن به آنها اشـاره ) از جمله موارد157ـ158، نساء/55عمران/)،

) و هـدايت و تصـديق46مائـده/ شده است. در مورد كتاب انجيل، عباراتي همچون نور ) بـودن
) ) مطرح شده است. در مـورد حواريـون حضـرت6؛ صف/46؛ مائده/50عمران/آلكننده تورات

( آنان را مسلمان واقعي معرفي ميgعيسي ).52عمران/آلكند
بسعلاوه بر زيآنچه گذشت، مطالب ديار مسيگرياد ان در قرآن آمده اسـت.يحيدر مورد

ايمسائل بهيكه در نيكين مجال، فرصت پرداختن كر؛ستيك آنها يم به برخـيمثلاً قرآن
ا مسيهر چند اوصاف است؛ شان اشاره نمودهياز صفات ناپسند ان بـهيحيكه در قرآن در مورد

 ـهوديت كـه در مـوردسـينيكار رفته، به همان شـدت   ـكـرده، ان مطـرح ي آنيبرخـيول از
درا ناپسنديهايژگيو عوينيكه عمدتاً در مورد غلو اسـت،gيسـيمبالغه در حق حضرت

داست؛ مانند: ذكر كرده   ـهوديعهد خدا، طرد متقابـلين، فراموشيغلو در و مس ـي ان،يحيان
مسيبدعت رهبان و مسيح، فاسق بودن گروهيت، پرستش راهبان و كفر كسانيحياز كـهيان
....و اندثيقائل به تثل

آ و كرياتيبا توجه به آنچه گذشت دريم كه به آنها اشاره شد، بطلان ادعاياز قرآن وات
آيزم مسيات قرآن به عقاينه اشاره اندك ميحيد  گردد.يان آشكار

و چهارم  نكته سوم

و چهارم مطرح شده توسط وات در مورديا لياسرائيو قوم بنgيحضرت موس راد سوم
دل؛ لذااست پيبه و ايبيوستگيل ارتباط دوين و بررسـين دو، هر قـراريآنها باهم مورد نقد

ايرد. مجموعه اشكالاتيگيم ايم،ن باره مطرح كرده استيكه وات در  ـتـوان بـه ن شـكل ي
ب ان كرديب آيكه ارتباط بـا مجادلـه در قرآن آمده، درgيكه در مورد حضرت موسياتيشتر



هيو و و جادوگران است بيبا فرعون درgيكه نشانگر رسالت حضرت موسـيان روشنيچ
دريك به بردگيل از حالت نزدياسرائينجات قوم بن و به سـرانجام آوردن آنهـا باشـد، مصر

 خورد.يقرآن به چشم نم
آياين پاسخ برايبهتر كرين اشكالات، خود آيات قرآن كـريم ات قـرآنيـم اسـت. بنـابر

پgيحضرت موس اياز جمله در 136شانيامبران اوالوالعزم است. نام و 20بار در قرآن آمده
و طولان جريتريسوره از قرآن از او سخن گفته شده آنيهـاانيـن قصه قـرآن، مـرتبط بـا

م جايحضرت و در كريجايباشد و هـدف خاصـيقرآن  كـه وجـوديم، به تناسب موضـوع
بهيجراهاداشته، ما )، 114ـ ـ122(صـافات/ي الطاف خداوند بـه موس ـايشان از جمله مربوط

آياعطا (ه به موسينُه او مكالمه)،6ـ14نمل/( ملاقات با خداوند)،6ـ14نمل/ 107اسراء/ي
و اندرزها)،164؛ نساء/52مريم/( با خدا و84يونس/(انيهوديبهاويپند انيـن فرعونينفر)

چننقل)88يونس/( و نيشده است بين وشتر قصهيست كه با فرعونيها مربوط به مجادله
ب،gيدر قرآن از تولدّ حضرت موسو جادوگران باشد. و بسـيسخن به ياريان آمـده اسـت

ايمربوط به جوانيگر از ماجراهايد و دوران نبوت كه البتّـه چنان شان وپس از آن،يحضرت
ايدر نقد اشكال اول برخ آياز  يات ذكر شد.ن

د ميگريمطلب و موجبـات تعجـب خواننـده را فـراهميكه در كلام وات به چشم خورد
ايم ايسازد، مين است كه هيشان ادعا بيكند كه كه نشـانگر رسـالت حضـرتيان روشنيچ

ويك به بردگيل از حالت نزدياسرائيدر نجات قوم بنgيموس به سرانجام آوردن در مصر
نمآنها باشد، به   خورد.يچشم

االؤس آيمطرح ايا به راستين است كه آي، و بعـد ات قرآن را مطالعه نمودهيشان همه اند
ميهر فرددر حالي كه اند را طرح ساختهيين ادعايچن كند، پـسيكه شروع به قرائت قرآن

ميان سورهياز سوره حمد، اول مي شود، سوره بقره استيكه با آن مواجه اد بيند كـهو نيـر
و اذ بنيا شدهييهاتيسوره، به صراحت از آزار ميسرائيكه نسبت به قوم و آنانيل وارد شد

ازيش برده بود. همچنيپيرا تا حد بردگ ان يبـه واسـطهوين قـوم بـا لطـف الهـينجات
مgيحضرت موس �P: ان آمده استيسخن به %� �� �� &� '()�  �*� �� �� +� ,-� �� .� ���� /� �.� +.��� $� &� 0� 1.� 2

�3�4�  � �� � �.� �56� 4� $� &� '� 1()� 6� �� %� �.� � �� 7��� $� &� '� 1(�� �� %��� &� 0� �� 819� 6� �� +� &� 056� :8&� ;� �*� %� �� �()� <� �� /
� &� 0� 6� ���� �� �� � &� '()� � *� �� =� /� %()� <� �� >� �� ,-� �� .� ���� /� %� &� 7� �� ��%��� ;� )� ?O/49ـ50(بقره.(



ايتفسدر آير چنين ا«ن آمده است:يه بـياسـرائيش بر بنـيهانجا خداوند نعمتيدر هل را
ب ويطور مشروح ويد وقتياد آوريبه«د:يفرمايم ان نموده روانشيپ كه شما را از قوم فرعون

ميم كه شما را به كارهاينجات داد ا».داشتنديسخت وا نكـه آنـان دچـار چـه نـوعيدرباره
طور كـه خـود همان.1ان شده است:يبيوجوه،نجاتشان داد بودند كه خدايشكنجه وعذاب

بيآ ميه ويان كه بـه آنـانيااعمال شاقّه.2؛ زنده نگه داشتن زنان آنان كند كشتن فرزندان
ميتكل و از آن جمله آنان را صنفيف و هر صنف را به كاركردند ميصنف كرده داشتند:يوا
وي وكاكشتي ديگرصنفك صنف خدمتگزار ت كاريوصلاحييتواناين طور اگر افراديهمر

جز،نداشتند ميبر آنها آن. دادنديه قرار م،علاوه بر و زنانشان را زنـدهيفرزندانشان را كشتند
م كه»يذبحون ابناءكم«م جملهيلذا در سوره ابراه؛داشتندينگه يسـومونكم«به ما قبل خود

با»سوء العذاب اس» واو«باشد اعطف شده و مـيت دوين عطف نشان يكـيدهـد كـه آن
و هم كشتن فرزندان هر دو بوده اسـتيعني؛نبود و اعمال شاقّه :انـد گفتـه . نيـز هم شكنجه

ايبدانيعني ويد  ـنكه خداوند شما را از شـرّ فرعـون » بـوديارانش نجـات داد، نعمـت بزرگ ـي
ن لطف خداوند دربـارهيتراً بزرگعتيطب).1360:1/167مجمع البيان في تفسير القرآن، طبرسي،(

ايقوم زيهود دريان نجـات داده اسـت. مطلبـيوغ وستم فرعونيرين بوده كه آنان را از كـه
�Pتعبير قرآن با  %� �� �� &� '()�  �*� �� �� +� ,-�� .� ���� /O]2[256ي، گواه(آمده است.(

 نكته پنجم
ر«هاي قرآن، اين اسـت كـه آخرين ايراد وات بر قصه ي چگـونگي وي قـرآن، مشـاهده از

وي دليـل آن را حـذف برخـي از رخـدادهاي ». خـورد ها بـه چشـم نمـي ارتباط بين اجزاء قصه
مي داستان ميداند ومثالها توسط قرآن كنـد. از جملـه حـذف جريـان هايي نيز در اين باره ذكر

و....اسرائيل به ترك موطن اصلي خود، سكني گزيدن بنيjفراخواني حضرت ابراهيم  در مصر
ا ات قصـه در ي ـحـذف جزئ«با عنوانويك اشكال كلّين مسائل تحتياز آنجا كه همه

پ»قرآن اي، ويش از ميقرار گرفت، از پرداختن مجدد به آن پرهيبررسن مورد نقد ويز  شـود
ميتنها به ويك نكته اشاره ا شود م، كتـابين مطلب مهـم اسـت كـه قـرآن كـريآن تكرار
جرينينگارخيا تاريييگو قصه .ف كنديها را جزء به جزء تعرانيست كه تمام

ا دلييهان، اكثر مثاليبا وجود بـر وجـود حـذف در قصـصيليكه وات از آنها به عنوان
ويااست كه در قرآن حداقل اشارهييقرآن استفاده نموده، از جمله رخدادها به آن شده است

نيچن بين ندر قرآيطور كلّه ست كه  امده باشد.ين



ازيـيدر ادامه، تنها به بررسـ اييهـا مثـالك نمونـه شـان بـه آن اسـتناد جسـته،يكـه
 باشد.يم» خوديدر ترك موطن اصلjميحضرت ابراهيحذف ماجرا«آنوزيم پردا مي

ا جريدرست است كه نين آن سـورهيولـ،امدهيان به شكل مفصل در قرآن صـافات بـه
مياز آتش فرعونييپس از رهاjميكه حضرت ابراهآنجا؛اشاره شده است  ـفرمايان �Pد:ي %

� ,(< 5@� �8A� B�� C�� �5D� :�$� E� F� � 2O/پروردگارم سوىبهمن: گفت] ابراهيم[و«)؛99(صافات 
.»نمايد راه مراكه زودا رهسپارم،

من مهاجر«كه اين بودهjدر تفاسير به نقل از ابن عباس آمده كه منظور حضرت ابراهيم
و به سرزميني كه خدايم امـر نمـوده،  هستم به سوي پروردگارم كه از ديار كافران هجرت كرده

و آن، سرزمين مقدس است ).21/18: 1360(طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن،» بروم
حق«آمده است: تفسير الميزاندر �Pقت جملـهيدر %� ,(< 5@� �8A� B�� C�� �5D� :� 2�$� E� F� O

وياست از گفتار مفصلياخلاصه و به �Pفرموده بود:يكه قبلاً با آزر داشت %� &� 0� �� G� 7� �� �� %(+
� �.� ��E� ?� �� +� �%� H� �I� � %�.� �� H� �5D� :J� ��K� �� �.� '� �� 1(�� E� 65D� :(L� �� MO)/او)48مريم آياز هين
م ازيمعلوم سويا شود كه مراد آن جناب مينكه گفت: به يروم، رفتن بـه محلّـيپروردگارم

اويخـواه است خلوت تا در آنجا با فراغت به حاجـت و عبـادت و از خـدا آن محـل، بپـردازد
بيعبارت بود از سرزم .)17/228: 1374تفسير الميزان،،يي(طباطبا» المقدستين

م كر،شوديچنانچه ملاحظه ايدر قرآن  ـاز وطـنشjميبـراهم از مهاجرت حضـرت اد ي
ايهاانيشده است. هر چند به شكل مفصل به همه جر ن مهاجرت نپرداخته است.يمرتبط با

نميا اين اصلاً آيراديتواند كريبرقرآن باشد. م همچون تورات به ذكر جـزء جـزءيا اگر قرآن
ميا و خرافاتين مهاجرت ميب،ان آمدهيهوديف شدهيرا كه در كتاب تحريپرداخت كـرد،يان
ايد ايگر منزّه از آمده كه با مقام عصـمتين مهاجرت مطالبين اشكال بود؟ در تورات درباره

نjميحضرت ابراه اياصلاً سازگار و«ن كتاب آمده است:يست. در  چون كنعان دچار قحـط
(ساره) كه زنjميشد، ابراهيخشكسال زيبسيو همسرش سارا نيار و يبـود، راهـيكورويبا

رسيچون به نزد.شدندمصر [چـون تـو بسـjميدند، ابراهيك مصر زيبه سارا گفت: ويار  بـا
دري] اگر مصرييكوروين منيان تويابيدستي، برايابند كه تو همسر و به  مرا خواهنـد كشـت

منييپس چه بهتر كه تو نگو.تو را زنده نگه خواهند داشت منيهمسر ، بلكه خود را خواهر
تيبنام نتا به خاطر ويز گراميو مرا و سـارا پـذيبيآس دارند رفت. چـون بـه مصـرينرسانند



روه بودكردينيبشيپjميدند، آنچه ابراهيرس شـيمصريعني؛دادي، سـاراييبـايز فتهيان
و او را كه ابراه ، خواهر خود خوانده بـود، بـه كـاخ فرعـون بردنـد، فرعـون او راjميشدند

زنيپسند و به و به خاطريد نياو ابراه گرفت ،پيايـپيبلاهـا يـا اينكـه داشتيز گراميم را
و سرا و او را سـرزنش كـرد كـهياو را فرا گرفت، چنان كه ابراهيفرعون م را نزد خود خواند

زنيچرا نگفت« وjميسـپس فرمـان داد ابـراه» رم.ينگيسارا همسر توست تا من او را به
ويول،همسرش را از مصر برانند دايبه پاجازه ده بـود، همـراهيش بدو بخشيد تا آنچه را در

آ12بابم،2002كتاب مقدس،(گلن،»برد .)2ـ10اتي،
ايوميب م«سد:ينويمبارهنيمهران در و فرشتگان گواهند كه من حتّيخدا از نقـديداند
ا نوين تهمت زشتيو رد پيكه بيش به ابراهيدايسنده سفر  ـزارم.يم بسته است، سخت يااوهي
ه ويخوين مردم، آن را برايترپستيچ كس حتّيكه نميخويآبروش پسـندد تـا چـهيش

پ ويرسد كه آن كس او امبر خدا بررسي تاريخي قصص مهران،يومي(ب»باشد دوست بزرگوار
.)1/112: 1383قرآن، 

نيساره، از جمله مطالبيلازم به ذكر است كه داستان گرفتار ،امـدهياست كـه در قـرآن
و روايدر تورات، تواريول شيخ و ويات اهل سنتّ ل نقل شده اسـت. البتـهيتفص عه به اختصار

ا وينجا مطلبيدر صحيژه در روايبه ديح بخاريات اهل سنتّ، ميو كهيگران به چشم خورد
پ خليمثل ابراهيامبريمناسب با مقام نيم ايل الرحمان jمياز ابـراهينكـه وقتـيست. مانند

ايپرس ويزن چه نسبتنيدند: و گفت: خـواهر مـن اسـتيبا تو دارد؟ ازين را دروغـيـا ...
دريابراه و شيكه در روا، در حالياندل آن بر آمدهيصدد تأوم دانسته دياثريعيات دهياز آنها
.)22/154: 1388تاريخ انبياء،(رسولي محلّاتي، شودينم

اeينياما كل جرنjاز امام صادقيتين باره روايدر و در آن به اصل ان اشارهيقل كرده
مjمياز ابراهينموده است كه وقت د كـه او دختـريگويم،پرسنديدر مورد نسبتش با ساره

و جزئ و همسر من است ديخاله روضـه كـافي،(صـدوق، اسـت كه در آنجا نقل شدهيگريات
.)2/223تا: بي



جهينت

بهيبايزيهاداستان و دليل قرآن، بسيخاصيمحتواهدف، شكل ياريكه دارند، توجه
م از محقّقان را به خود جلب كرده تـوان بـه مستشـرقان اشـاره كـرد.ياست كه از آن جمله

غياسلامين مجامع علميبيمستشرقان در اصطلاح امروز ير مسـلمانيـ، به اسلام شناسان
م و باورهايگفته ريشود كه دنبال شناخت اعتقادات و ويعنيآن،ياهشهيمسلمانان قـرآن
م و اغـراض خاصـيهاباشند كه مجموعه تلاشيسنتّ ،يهمچـون علمـيشان را با اهـداف

مي، متزلزل ساختن باورهاي، استعماريريتبش و ... انجام  دهند.يمسلمانان
كريروش،اندوارد ساختهياز اشكالات عمده كه به قصص قرآن يكي درياست كه قرآن م

ا؛اتخاذ نموده استهاپرداختن به قصه اياند كـه چـرا در برخ ـشان اشكال كردهيمثلاً  ـاز ن ي
ايت نشده استيرعايها تسلسل زمانداستان شـوديمديده از آنها تكرارينكه چرا در بعضيا

بسيو چرا قرآن جزئ بياريات و روش داستانياز قصص را پـيعهديهاان نكرده شين را در
بااست نگرفته گي. در پاسخ اد شـيـن هنر قرآن اسـت كـهيفت دريك وه منحصـر بـه فـرد

انيبيو آموزشيتيرا با اهداف خاص تربيواقعيهاپرداختن به قصص دارد كه چون داستان
سيم ميخير تاريكند، گاه در نقل آنها خط و به تناسب هدف خاصيرا در هم ازيشكند كـه

بهيروا مك برش خاص از داستان اشايت آن دارد، تنها كند بدون در نظر گـرفتن زمـانيره
جايوقوع آن جر و گاه در ديگريديان ديهمان داستانيگريبه تناسب هدف يگريا برش

ب مياز آن را ايان شيكند. در بيوه ممكن است تسلسل زمانين هياز آسين برود، اما بـهيبيچ
و هدف بياصل قصه نميكه از شيشود، بلكهيان آن وجود داشته، زده در نقـليوه خاصيك

و استفاده بس نوياريداستان است كه امروزه مورد توجه  سان قرار گرفته است.ياز داستان
نات داستانيدر مورد علتّ حذف جزئ بايها ستينييد گفت كه قرآن كتاب داستان سرايز

جيكه بخواهد همچون سا هياتيئزر كتب به نتيريچ تأثيكه و و بپرد،جه ندارنديدر هدف ازد
ايا نيرادين نه تنها قرآن است كه بـه حـذفيهابلكه از جمله محاسن داستان،ستيبر آن

ع و در  ده است.يرسيآموز عبرتيعنين حال به هدف خود از نقل داستانيزوائد پرداخته



ها نوشت پي
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ت ش.1388رجمه دكتر سيد حسين سيدي، تهران: انتشارات علمي، بلاغي بيان قرآني)،

.1374مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، قم: دارالكتب الاسلاميه،.31

و سرگذشت«معارف، مجيد،.32 ، مجلّـه صـحيفه»هاي تـاريخي روش قرآن در طرح وقايع

.39ش شماره 1385مبين،

ش.1369التمّهيد، معرفت، محمد هادي، علوم قرآني، تهران: انتشارات.33

از قصص قرآن، تهران: اميركبير،.34 ش.1376ملبوبي، محمدتقي، تحليلي نو

انتشاراتدانشگاه اديانو مذاهب،.35 ش.1387مير، مستنصر، ادبيات قرآن، ترجمه محمد حسن محمدي مظفرّ، قم:

وات، ويليام مونتگمري، حقيقـت دينـي دوران عصـر مـا، ترجمـه اسـداالله آزاد، تهـران:.36

ش.1374انتشارات كتابدار، 


